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.  

  »تفسير طبري «ي  هترجم هاي ادبي و زباني بعضي ويژگي
  

  * افجمال حسن البدع
  

   چكيده
 ي مهدر مقاله مختصر مضمون و محتواي يكي از آثار گرانبهاي ترج

هاي لغوي و  بررسي گرديده، بعضي ويژگي»  تفسير طبريي ترجمه« 10عصر 
 يوژلوكتاكر مواد ف ذبا.  تحليل كشيده شده استي به رشته سازي آن كلمه

)factology(نشان داده شده  شناسي ها از نگاه زبان  فراوان و تحليل آن
انمان مقام كهاي غني زبان نيا نعكاس نمودن ثروت ادر روكذم است كه اثر

تواند بهر آشكار نمودن بسيار  تدقيق كامل زبان اثر مي. اي دارد شايسته
  . كند متد به حيث رهنما خ10هاي زبان قرن   ويژگيي هاي پيچيده نكته

  

ها،  ، گويش]شناسي ريشه [لوژيومه،تفسير،اتيمجتر: هاي كليدي واژه
  .رانييا هاي شناسي تاريخي، زبان صرف، نحو، اسلوب

  

اند، زيرا  خوانده» عصر زرين فرهنگ ايراني«برحق ميلادي را  10 ي سده
 استوار زبان و ي ه كه پايستا  در اين دوران آثاري به طبع رسيده]فقط [محض

                                                   
   استاد دانشگاه دولتي خجند،دكتراي علوم فيلولوژي ،پروفسور  *
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تاجيكي به شمار آمده، اهل ادب دوران بعدي كه واقعاً -يات فارسيادب
شوند، بناهاي ديگر كلام بديع را بر همين اساس  معماران سخن محسوب مي

ها بنا هم نبوده،   آني تر اين است كه آثار ايجادنموده درست. اند بنياد نهاده
 ان سخنابرمرد بلكه تزيين و آرايش همان كاخ سخن است كه بنياد آن را

طرز ... «ها   آثار آني اين است كه از مطالعه. اند  فردوسي گذاشتههمانند
.  )534.، ص2(» شود به خوبي ديده و فهميده مي... تر از قند  تحرير شيرين
ترين معاني و  تواند دقيق اند كه مي اين زبان را به مقامي رسانيده«گذشتگان ما 

 اترين وجه تعبير و ب  فصيحارا بترين افكار  ترين احساسات و عميق لطيف
در اين جاده زبان آثار ). 397.، ص4(» ترين صورت و قالب بيان كند بديع
اي را اشغال   عهد سامانيان مقام خاصه و موقع شايستهي ه نمودهترجم

اثر مذكور در رديف . است» تفسير طبري «ي ترجمه«ها  نمايد كه يكي از آن مي
 ي ترجمه«، »وريص ابومني  شاهنامهي مقدمه«ن سه آثار منثور اين دوران چو

لفّ از ؤم المجهول» مغربي اللمشرق ال العالم مناحدود «، »تاريخ طبري
فارسي «، محققّان زبان آن را به حساب آمدهترين نثر فارسي دري  جمله قديم

، 7(» بسيار سليس و ساده و شيوا«، )265.، ص1.، ج3(» دري ساده و لطيف
براي حفظ و گسترش ... ترين گنجينه  ه سرمايه و گرانمايبهترين«، )63.ص

دار در  فرهنگ فارسي بسيار غني و ريشه«، )603.، ص1(» زبان فارسي
ترين متون فارسي قديم از  از غني«، )605.، ص1(» زبان كشورهاي فارسي

اند كه واقعاً  به شمار آورده) 634.، ص5(» حيث لغات و تركيبات فارسي
  .درست است

 البيان في تفسير جامع« عربي اين كتاب را كه با نام ي ي كه نسخه وقت
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مشهور است، از بغداد آوردند، چهل مصحف بوده است و طوري كه » قرآنال
نمايد، اصل كتاب در سي هزار ورق بوده است  موي تأكيد ميحياقوت 

 معلوم دقيقبه طور  زمان ترجمه شدن تفسير نامبرده). 739-738.، ص9.نك(
جريان گرفته، شايد » تاريخ طبري« آن در يك زمان با ي  ظاهراً ترجمه.نيست

 يا سالي پيش و پس انجام يافته ) ميلادي963(. ق. هـ352در حدود سال 
ارده مجلّد گرد آمده، بعداً آن را هفت ه مذكور ابتدا در چي ترجمه. باشد

دن كتاب تاريخ به پارسي ترجمه گردي). 34.، ص2. ، ج3.نك(اند  مجلّد كرده
و اين كتاب تفسير بزرگ است از «: مذكور در آغاز آن چنين آمده است

 عليه، ترجمه كرده به زبان پارسي ة االلهطبري، رحمالروايت محمد ابن جرير 
و . اين كتاب نبشته به زبان تازي و به اسنادهاي دراز بود. و دري راه راست

ر ابن احمد ص ابن نوحنور ابن ص منحالصبياوردند سوي امير سيد مظفرّ ابو
وار آمد بر وي خواندن اين خپس دش. ليهم اجمعينع ة اهللابن اسماعيل، رحم

كتاب و عبارت كردن آن به زبان تازي و چنان خواست كه مر اين را ترجمه 
 كرد ىپس، علماي ماوراءالنهر را گرد كرد و اين از ايشان فتو. كند به پارسي

روا باشد «: گفتند. » به زبان پارسي گردانيمروا باشد كه ما اين كتاب را«كه 
و . خواندن و نبشتن تفسير قرآن به پارسي مر آن كس را كه او تازي نداند

اين زبان پارسي از قديم باز دانستند از روزگار آدم تا روزگار ه ديگر آن بود ك
، 17(» ...همه پيغامبران و ملوكان زمين به پارسي سخن گفتندي). ع(اسماعيل 

  ).4.، ص1.ج
 و فقهاي ماوراءالنهر ءاز علما» اي بيش از بيست نفر عده« به اين طريق، 

هاي بخارا، بلخ، سمرقند، اسپيجاب، فرغانه و مانند  از منطقه) 562.، ص18(
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زيادي .  تفسير مذكور پرداختندي به ترجمه) 4.، ص1.، ج17(ها  اين
ه در اثر تأثير هاي اثر را از همين نكته پي بردن ممكن است ك ناترجم

گردد كه آن  هاي گوناگون ماوراءالنهر تاريخي احساس مي هاي منطقه گويش
 زبان مترجمان   گويشتأثير [ مترجماني شبهه از تحت تأثير شيوه يا لهجه بي

 بعضي ي  است كه ترجمه  حدياين اقدام تا . دهد  گواهي مي]بر ترجمه
، )527-504.، ص1.ج(» هتوب«، )502-489.، ص1.ج(» انفال«ها مثل  سوره

» كهف«، )731-719.، ص1.ج(» ءسراالا«، )713-698.، ص1.ج(» لحن«
-787.، ص1.ج(» هطـ«، )772-765.، ص1.ج(» مريم«، )752-739.، ص1.ج(

 فراوان عناصر ي سر تا پا با استفاده) 855-847.، ص1.ج(» حج«، )796
له را ذكر كرد مج چند جا توان اين چون دليل مي. گويشي جريان گرفته است

رسان،  هاي ياري هاي نامي و فعلي، كلمه هصها پيشوندهاي ح كه در آن
  :اند  گويشي مورد استفاده قرار گرفتهي ساز به گونه پسوندهاي كلمه

ها كه  هاي آن كس هاي ايشان تمام روز رستخيز و از بزه  تا بردارند گناه
.  ص 1. ج( از گناهان كنند ن چه ميا، بددانشيى وگم كنند از توحيد ايشان 

 خداوند سلاح بودن ببودي آن كاروان به غنيمت وِو دوست داشتيد كه ). 701
و هر كه برگرداند بر ايشان آن روز پس پشت ). 490. ص. 1.ج(شما را 

 سوي وااي بود   بود مر كارزار كردن را واپناهندهاي فاگردندهخويش را، مگر 
دوزخ و بدا   اوواشدنگاهو . دايگروهي به درستي بازگشت به خشمي از خ

چه  و خداي بيافريدست شما را از آن). 491. ص. 1.ج(گاهها  واگشتن
ها و كرد شما  ايجها، غارها و   و كردست شما را از كوهها ناو هسايآفريدست 
  ). 707س . 1.ج... (ها  را پيراهن
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. 1.ج... ( به كفر و شركويهودهها كه كافرانند به  و پيكار كنند آن كس
  ).746. ص

 ترا به صلح بفيريونده كه دستان آرند با تو، ض بني قريواخواهند و اگر 
  ).499. ص. 1.ج... ( توواكردن 

هاي تفاسير در گذشته در رديف آثار به  لازم به تذكرّ است كه ترجمه
 ]غناي [ در انعكاس بايگري،گرديده زبان مادري شاعر و نويسندگان تأليف

چنانچه قسمي از چنين آثار لفظ . اند  سزاواري را بازيدهانمان نقشكزبان نيا
  ).603.، ص1. نك(اند  را به ده گونه ترجمه نموده» االله بسم«

هاي پيغامبران،  قصه»  تفسير طبريي ترجمه« بايد گفت كه در 
. اند آميز با زبان بسي ساده، روان، سليس بيان شده حده حكمت گفتارهاي علي

، 1.ج(توان حكايت فرو نشاندن خشم  ها مي ه چنين قصي به سلسله
، )301.، ص1.ج(روان عادل ي، طرز زندگي مردم در زمان نوش)223-222.ص

، 1.ج( خضر ي ، قصه)325.، ص1.ج( پيرزن، بز و به شير درآمدن آن ي قصه
ل مرد را ه چي ، قوه)84.، ص1.ج(، قدرت خدا و باران )760-758.ص

، از )162.، ص2.ج( عصاي موسي ي ، قصه...)154.، ص2.ج(داشتن موسي 
و دهها ديگر را منسوب ) 742.، ص2.ج(تر بودن نماز عصر  همه فاضل

  .دانست
هاي عجيب از جانب سليمان بنياد كرده شدن   يكي از چنين قصه

 يوسف باشد، در برابر قيد ي در قصه). 141-140.، ص2.ج(مسجد است 
گويي، منافقي، حرمت پدر و عاقبت بسيار مسائل ديگر، امثال خيانت، دروغ

  :رود اعتنايي فرزند مي بي
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 اهل بيت خويش را برگرفت و ي پس يعقوب كار بساخت و همه «
 سپاه خويش را ي چون يوسف خبر آمدن پدر بشنيد، همه. روي به مصر نهاد

 سپاه ي چون چشم او بر پدر افتاد، همه. برنشاند و ملك مصر با يوسف برفت
و خود با ملك مصر پيش رفت و مر پدر را به بر اندرگرفت و را پياده كرد 

و .  خويشي سر و روي او بوسه داد و پدرش را به مصر فرو آورد به خانه
يا يوسف، چرا پيش پدر «: خداي عزّ و جلّ وحي فرستاد سوي يوسف، گفت

رفتي، پياده نگشتي و حرمت او نگاه نداشتي؟ بدان كه اينچنين كردي، 
گروهي . »را هيچ فرزند پيغامبر نبودو نسل تو ببردم و هرگز تپيغامبري از

جبرئيل اندر آن وقت به نزديك يوسف آمد كه پدرشان را پياده «: گويند
. باز كرد. »اكنون باز كن«: گفت. فراز كرد. »مشت فراهم كن«: نگشت، گفت

ل، يا جبرئي«: دودي از سر انگشتان يوسف بيرون آمد و به هوا اندر بشد، گفت
، 1.ج(» اين آن است كز نسل تو نيز پيغامبر نبود«: گفت» اين چه بود؟

  ).652-649.ص
اش نيز بسا   به امر خداوند پيدا شدن رزق ابراهيم و زوجهي  قصه

و هم بدين حد . پس ابراهيم با ساره و هاجر از مصر برفتند«: عجيب است
 بيابان بود و   و همه،عوصاء و به نزديك لوط جايي بود، نام. ين بازآمدطفلس
جا فرو آمدند و آب نيز  و ابراهيم با ساره و هاجر آن. جا هيچ آدمي نبود آن

بودند و  جا همي پس، آن. و ابراهيم يك چاه بكَند و آب خوش برآمد. نبود
و همه گرسنه مانده بود . طعام كه با خويشتن داشتند، سپري شد و هيچ نماند

  ي و چون به ميانه. رفت، تا برود و طعام آوردو ابراهيم يك جوال برگ). اند(
و چون از . و آن جوال زير سر كرد و بخوفت. راه برسيد، خوابش بگرفت
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هنگام شده بود و هيچ جاي نتوانست شد و  خواب بيدار شد، روز بي
و . »امشب باز پيش عيال روم كه ايشان تنهاند و فردا بروم«: و گفت. بازگشت

كه دست تهي پيش ايشان رود (ه رسيد، شرم داشت چون نزديك هاجر و سار
تا «:  و لختي ريگ در جوال كرد و با خود ببرد و گفت،كه همه گرسنه بودند

جا  و آن جوال ريگ ببرد و آن. »ايشان چنان دانند كه من چيزي آوردم
: و ساره مر هاجر را گفت كه. اي از آن سوتر شد و بخوفت و پاره. بينداخت

و شب تاريك بود و هاجر » ر، تا خود چه آورده است؟برخيز و بنگ«
آرد است كه آورده «: برخاست و نگاه كرد جوال را پر آرد ديد و گفت كه

و آن آرد خمير كردند و . »اي آرد خمير كن، تا نان پزيم پاره«: گفت. »است
برخيز و «: نان پختند، چون نان پخته بود، ابراهيم را بيدار كردند و گفتند كه

: گفت كه و ابراهيم برخاست و با خود مي. »يزي بخور كه نان پخته كرديمچ
آرد از «: پس، از ايشان پرسيد كه. »يا رب، آرد از كجا آوردند كه نان پختند؟«

. »از آن آرد پختيم كه تو آوردي«: ايشان گفتند كه» كجا آوردي كه نان پختي؟
ميخته و گندم از آرد جدا ابراهيم برخاست و آن جوال پر آرد ديد با گندم آ

ن صحرا بكشت و گندم او ابراهيم آن گندم بد. پوختند كردند و آرد به نان مي
و آن همه نعمت كه ابراهيم را جمع . بود جا همي درويد و آن رسيد و مي مي
همه اصل از آن گندم و آرد بود كه حق تعالي به قدرت خويش آن را  شد

و . ها آبادان كرد جاي چاه استوار كرد و آنو ابراهيم آن سر . پيدا كرده بود
و گوسفندان را بسيار جمع كرد و از . كرد كرد و كشت و ورز مي عمارت مي

نهادند،  كرد و بناي مي و هر كه عمارتي مي. جانب نهادند ناهر جاي روي بد
  ).419-418.، ص1.ج(» تا شهري بزرگ گشت
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»  تفسير طبريي هترجم«شوب در آ  هاي بسيار دل  به جز وجود قصه
حيات  مسائل مختلف دين، اسلام، طرز] در مورد[اخبار سودمندي عايد به 

توان گفتار را  ها مي  آني رسند كه به سلسله ها به نظر مي سالم و مانند اين
در شش روز آفريده شدن دنيا از (راجع به آهسته، باملاحظه عمل كردن 

-536.، ص2.ج (شدن آنطرف خداي عزّ و جلّ و در شش روز محو كرده 
 و يا 6205 سوره، 114وجود (، كلمه و حرف قرآن ه؛ مقدار سوره، آي)618
 هزار و 324صد و يك كلمه،   هزار و هفت77 در قرآن، ه آي14 يا 13 يا 10
اول پنجاه، (؛ مقدار وقت نماز )8.، ص1.ج(صد و نود حرف داشتن آن  سي
، 332، 166، 164، 106.، ص1.ج (پنج وقت مقررّ شدن نمازثالثا  بيست، اثاني

سلام كه  الو هم پيغامبر گفت، عليه«(؛ پنج عبادت )629.، ص2.؛ ج738، 736
اول نگريستن به روي علما : پنج چيز است كه نگريستن اندر او عبادت است

ه از عبادت است و ديگر نگريستن بر روي مادر و پدر از عبادت است و س
 كعبه ي ت است و چهارم نگريستن به خانهديگر نگريستن در قرآن از عباد

، 1.ج(» اندر از عبادت است و پنجم نگريستن به آب زمزم از عبادت است
  ابن ابي و از اميرالمؤمنين علي«( آفتاب و مهتاب ي  سجدهي ؛ در باره)6.ص

: سلام كه ال وجهه، خبر كنند كه او پرسيده است از پيغامبر عليه االلهالب، كرّمط
جا فرو روند، كجا باشند تا ديگر روز؟ پيغامبر   و مهتاب كه به يكاين آفتاب«

برند تا به زير عرش  چون فرو شوند، ايشان را همي«: سلام گفت كه العليه
گه دستوري  كنند تا وقت برآمدن باشد و آن خداي عزّ و جلّ و سجده همي

وند تا ر باشند و همي خواهند از خداي عزّ و جلّ، تا برآيند و همچنين همي
 مرده ي ؛ در باره)660.، ص2.ج(» روز رستخيز و آن گه در توبه دربندند
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و مثال اين زنده از مرده بيرون آوردن آن «گردانيدن زنده و زنده كردن مرده 
آرد و باز مرغ زنده   مرغ مرده است كه از مرغ زنده بيرون ميي هاست كه خاي

اند كه مسلمان از كافر بيرون آيد و  هو نيز گفت. آرد  مرده بيرون ميي هاز خاي
، 2.ج(» كافر از مسلمان بيرون آيد و مسلمان زنده است و كافر مرده

  .ها داخل كرد و مانند اين) 450.ص
 خصوص به جا درخواهيم  جا مي چون سخن از عبادت رفت، اين

ر ي از يك گفتار ابوبكر صديق كنيم كه د ا  پاك اشاره وآوردن آن با لباس تازه
  :اثر مورد تحليل آمده است

 عنه، وصيت كرده بود كه بايد كه چون من از دنيا ضي االله و ابوبكر، ر
 و پسرم عبدالرحمن آب بريزد و سميع بنت ءاسما،بروم، زن من مرا بشويد

ازاري و «: و بفرمود كه. بايد كه به جز اين دو تن هيچ كس ديگر مرا نبيند
ن ا نو زندگاني را بايد كه بدي كه جامه  بهر آنردايي كهنه به كفن من كنيد، از

، 2.ج(» بايد و اگر كهنه باشد، روا بود عبادت كند و مرا كفن خاك را همي
  ).204.ص

در رديف بهترين قصه و روايات » تفسير طبري «ي ترجمه« در نابراين ب
ها با زبان   آني رسند كه همه آميز به طور فراوان به نظر مي سخنان حكمت

چون سخن . اند هاي نابرجا بيان شده پردازي ه و فهما، آسان و بدون سخنساد
 مربوط به ي ا دانيم كه چند نكته جا لازم مي از زبان اثر يادشده رفت، اين

بايد گفت كه . بها گفته شود هاي لغوي، صرفي و نحوي اين اثر گران ويژگي
در خارجه و نه در  كه به ما معلوم است، نه يزبان اين اثر، تا جايدر مورد 

ذكر . شناسي تاجيك تدقيقات جدي و گسترده تا حال انجام نيافته است زبان
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تاجيكي قريب كه  و هاي فارسي نامه  ي اثر مذكور در فرهنگوژلوكتامواد ف
اكبر  نويس مشهور ايران علي  حتيّ عالم و لغت. درج نشده است]تقريباً[

اش تأسف  نامه  مواد اين اثر در لغت جاي ندادن ]به طور كامل [دهخدا از پرهّ
ام، اما بعد از  اي كامل كردهصاستق» شاهنامه«من در «: خورده نوشته است

سه كتاب هست كه بايد در تمام كلمات، بلكه تمامت حروف آن » شاهنامه«
تتبع تام به عمل آيد و عمر و وقت من اجازت نكرده و بر آيندگان است كه 

 ي ترجمه«، » تفسير طبريي ترجمه«و آن سه كتاب اين وجيبه را ادا كنند 
  ). 410.، ص1.، ج4(» تاريخ ابوالفضل بيهقي است«و » تاريخ طبري

: نويسد ست كه مي ااالله جويني از اين جهت حق به جانب عزيز
تواند مانند يك فرهنگ فارسي بسيار غني و  مي»  تفسير طبريي ترجمه«

ساب آيد و حكم يك مرجع را داشته زبان به ح دار در كشورهاي فارسي ريشه
ي مورد استفاده يها هواقعاً در اثر مورد تحليل خيلي واژ). 605.، ص1(» باشد

  .ايم  نيافتههاي دسترس نامه   فرهنگدر هيچ يك ازها را  اند كه ما آن قرار گرفته
هاي   يك مقاله مجال آن نيست كه راجع به تمام ويژگيي  در دايره

 گرامي اخباري داده ي ي اين اثر گرانمايه به خوانندهلغوي و صرفي و نحو
هاي بيشتر جالب آن به خاطر  دانيم كه به نكته جا لازم مي از اين رو، اين. شود

  . شود هاي آينده چند اشاره جلب توجه شاگردان به پژوهش
رسد، وجود دو اسلوب بيان در  اولين ويژگي كه به نظر مي. 1 

تواند بين زبان  خواننده هنگام مطالعه مي. ستا»  تفسير طبريي ترجمه«
هاي جدي را از   تفاوت،ها هاي قرآني و زبان قصه  سوره و آيتي ترجمه
ت  سازي، عبار هاي كلمه  تا كاربرد قالب]شروع كرده[كرده  سر ها  واژهي استفاده
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تاثير زبان متنن [يزدگ اگر آثار ترجمه. پردازي مشاهده نمايد آرايي و جمله
ها بسيار به نظر رسد، پس زبان   سوره و آيتي  در زبان ترجمه]عربي: لياص

اين حالت نه تنها در . اي آزاد است  تا اندازهي ها از چنين تأثير قصه و روايت
شود، بلكه باز هنگام به جاي شخص دوم  جاي جزءهاي جمله احساس مي

 به ،يك فاعل ي ، براي افاده]آنها[ آوردن شخص سوم جمع فعل،]شما [جمع
ها  و مانند اين كار بردن يك فعل تنها و يك فعل جمع در عين يك جمله

  :شود ديده مي
  و او همي. ، مگيريد كافران را)بگرويديد(ها كه بگرويدند   يا آن كس

گويد كه شما به طلب او آمده است، تا او را به مدينه  رغبت شما كند و مي
 من شما ه او را بخواهيد برد، چنينكاگر چنين است كه). 314. ، ص1.ج(بري 

را وصيت كردم، بتوانيد داشتن و نگذاري كه او را رنجي و درآمدگي باشد از 
  ).314.، ص1.ج(هيچ نوع 

اي  بندي زبان عربي تا درجه  تأثير جمله، در اثر مذكور  آياتي در ترجمه
 كردنتاجيكي به عربي عوض - فارسيي است كه هنگام برگردان جمله

هاي آثار  از تحليل ساختار جمله). 640.، ص5(شود اي جمله لازم نميجزءه
اي رسيد كه اهل ادب دوران  توان به نتيجه ها مي اين دوره، به خصوص ترجمه

هاي اقتباسي عربي هر چه بيشتر   واژهي كه از استفاده سامانيان صرف نظر از آن
 تأثير زبان عربي رد تحتاسازي در اكثر مو هاند، ولي در جمل خودداري كرده

 عكس روي داده است، يعني قالب ي اند، در دوران بعدي باشد، حادثه مانده
 طبيعت زبان خودي صورت گرفت، ي ها هر چه بيشتر در زمينه سازي هجمل

 وابسته به اين مسئله يادرس كردن. اما شمار لغات بيگانه رو به افزايش آورد
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 تفسير ي ترجمه«اگر زبان . رسد ميلازم به نظر  ديگر ي  يك نكته]يادآوري[
كه هر دو قريب در يك زمان برگردان »  تاريخ طبريي ترجمه«با » طبري
توان  ها مي رسي را بين آن هاي چشم  كرده شود، تفاوت اند، مقايسه شده

هاي ما،  ، از روي مشاهده»تفسير طبري«آثار ترجمه در برگردان . مشاهده نمود
راتب بيش است، زيرا تعداد لغات قرآني در آن به م» تاريخ طبري«نظر به 

هاي  حده به موجب نيازمندي واژه  داشته، مترجمان در موردهاي عليبرتري
تاجيكي را به حيث مرادف كلمات قرآني مورد استفاده قرار -عجيب فارسي

، ترسكاران )قيامت(، روز بزرگ )ريشخندكنان(كنان  افسوس: اند داده
، )عدوان(، دشمنازگي، دشمنانگي )الممترين(، گمانمندان )الخاشعين(

و برمداراد شما را (چون گشاده شد شما را، صيد كنيد ): ىاهد(تر  هراهيافت
. ، ص1.. (م حرا]مسجد[كه دور كنند شما را از مزگيت) دشمنازگي گروهي

ها كه بگرويديد، چون سخن به نهاني گوييد با شما، مه  اي آن كس). 330
. ، ص2.ج( به بزه و دشمنازگي و نافرماني پيغامبر سخن به نهاني گوييد

583.(  
هاي مربوط به پيغامبران كه در اثر مورد تحليل موجودند،  زبان قصه. 2

 ي ترجمه«در . شناسي تاريخي مواد ارزشمندي دهد تواند براي اسلوب مي
داشته در چند  هاي به روزگار پيغامبران ارتباط يك سلسله قصه» تفسير طبري

هاي موسي، سليمان،  هاي ما، قصه مثلاً، از روي مشاهده. اند د تكرار شدهمور
هاي ديگر در چندين  ها روايت  قصد به جان پيغمبر و دهي ابراهيم، حادثه

هاي  اند، ولي هر دفعه با اسلوب ديگر، كاربست واژه و افاده مورد ذكر گرديده
هاي  قياس پارچه. اند دههاي مختلف بيان به قلم آم  قالبي گوناگون، استفاده
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  .هاي بيان را آشكار سازد تواند بسيار تفاوت ها مي حده چنين قصه علي
توان به  چنين ويژگي اثر را مي.  ايراني هاي كهن و ميانه رابطه با زبان. 3

  :بندي نمود گروههاي ذيل تقسيم
هاي  ها با املاي زبان تعداد زياد واژه»  تفسير طبريي ترجمه«در ) لفا

ها در آثار ديگر اين دوره و  اند كه آن  ايراني ضبط شده ي هن يا ميانهك
. ، ص1.ج mazga. ب.ر (مزغ: رسند  به نظر نمي]بعدي [عصرهاي منبعده

 ديك، )410. ، ص1.ج) (فروغ (فروخ، )313، 233، 182، 61. ص2.؛ ج52
 .م. ر (بوجشك، )125-124. ، ص2.؛ ج537. ، ص1.ج-daika. ب.ر(

winjishk-رضي االله  شمشير عبدالرحمن بر سر علي): ... 423. ، ص1.ج ،
و ). 233. ، ص2.ج( سر برسيد مزغعنه، آمد و به استخوان سر بگذشت و به 

، 1... (جا نان ديك پختند جا نماز كرد و آن جا مزگيتي بود از سنگ و آن آن
  ).537. ص

ربي غ  شمال هاي ميانه ها موافق تلفّظ يكي از زبان بعضي كلمه) ب
 در چند جاي خروس ي چنانچه در اثر كلمه. اند ايراني، مثل پارتي به كار رفته

در آسمان چهارم مرغي را ديدم سپيدتر :  ضبط گرديده استخروه ي به گونه
اين «: سلام، گفت الجبريل، عليه). 169. ، ص1.ج... (خروهي بر مثال عاجاز 

 زمين آواز او خروهانجمله ). 169. ، ص1.ج(» ... سپيد استخروهي
  )169. ، ص1.ج... (بشنوند

غربي  هاي شمالي  ايراني قديم در زبان"s"طوري كه معلوم است، 
  : گذرد  مي"s" غربي به ، ولي در شاخه جنوب"h" ايراني به

mas-meh, kas-keh, winas-winah xros-xroh- ниг. ١٤, с. 
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  .)253. ، ص14. نك( .٢٥٣
 يك مورد شكل خروس استفاده فقط در»  تفسير طبريي ترجمه«در 

  ).733. ، ص1.ج(شده است 
اند كه اگر چه  ها به كار رفته هبعضي واژ» تفسير طبري «ي ترجمه«در ) ج

هاي معمول  اند، ولي در زبان  تركيب لغوي زبانمان بيرون رفتهي بعدها از دايره
  كه آن خودجك ي مثلاً در اين اثر كلمه. دنياي امروزه گردش فعال دارند

 جكآن «: گفت. ]شود روبرو مي[آيد  است، دچار ميچك ي اي از واژه گونه
.  بياورد و پيش ايشان بنهادجكمالك آن . »بيار كه يوسف بخريدي از برادران

 جكنگاه كردند، خطّ خويش اندر آن .  برداشتند و برخواندندجكايشان آن 
  ).647. ، ص1.ج(بداده بودند 
نامه استفاده  اهده يا تصديقعي م در اين عهد به معناجك يا چك

را پذيرفته، به  شاك، شك، سك معرب ي بعدتر اين واژه گونه. شده است مي
هاي اروپايي، مثل انگليسي   زبان عربي به زباني نّ قوي، به واسطهظ
)check( روسي ،)чек ( انتقال يافته است)19؛ 7198، 6856.، ص5.، ج4 ،

  ).324. ، ص4.ج
اين است كه خواننده با قيدهاي »  تفسير طبريي ترجمه«يك ويژگي . 4

توان به   مييها را از لحاظ معن چنين قيد و اشاره. خورد شناسي برمي زياد زبان
  :دو بخش جدا نمود

موافق حساب ما، در تمام . ]ريشه شناسي[ يوژلوقيدهاي اتيم) لف ا
  :رسند يهفت مجلّد اثر مورد تحليل در نوزده حالت چنين قيدها به مشاهده م

. ، ص1.ج(، حوا )176. ص. 2.؛ ج38-37. ، ص1.ج( الف، لام، ميم 
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، 1.ج(، ماسوخ )134.، ص1.ج(الوت ط، )675، 536. ، ص1.ج(، عرفات )46
، سر چاه بدر )211.ص.1.ج(، مسيح )196.، ص1.ج(واريان ح، )174. ص

، )180، 176.، ص2.ج(؛ )691، 282.ص. 1.ج(، محمد )212.، ص1.ج(
، هشتادخانه )400.، ص1.ج(ر ز، آ)311. ، ص2.؛ ج354.، ص1.ج(جمشيد 

، اسرائيل )615.، ص1.ج(، يعقوب )317. ، ص2.؛ ج601.، ص1.ج(
، آدم )758.، ص1.ج(، خضر )630.، ص1.ج(وتاد  الأوذ، )650، 616.س.1.ج(
  ).381.، ص2.ج (طيوسة ال، صلو)60. ، ص2.ج (هاكي، اژد)774.، ص1.ج(

  

ها آغاز  هاي قرآن با حرف  چندي از سوره مثلاً، مسلمّ است كه
 حروف الف، لام، ميم ي در باره...) سم؛ يسطه؛ ط؛ الر؛ لما(گردند  مي

اين الف و لام و ميم از حروف معجم است و اندر ...  «:اند كه مترجمان آورده
الف نام خداوند است، «: گروهي گويند. حروف معجم بسيار خلاف است

نخستين حروف باشد از االله و لام نام جبريل است، الف . چنانكه گويي االله
و ميم محمد است، چنانكه ميم . چنانكه لام بازپسين حرف باشد از نام جبريل

  ).37. ، ص1.ج(» ميانگي از محمد
و «: اند  محمد آوردهي يا كه در جاي ديگر مفسران راجع به اصل كلمه

كه  عليه، از بهر آني االله صلچنين گويند كه صورت آدم بر مثال محمد بود، 
خداي عزّ و جلّ آدم را عليه السلام بيافريد از بهر پيغامبر ما، عليه السلام 
  آفريد، اما سر او بر مثال ميم اول است از نام محمد و دو دست او مثال

. و شكم و پشتش بر مثال ميم ديگر است از نام محمد. است از نام محمدحا
، 176. ، ص2.؛ ج691، 282. ، ص1.ج(» ثال دال استو آن دو پاي او بر م

180.(  
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 استوار علمي دارند، ولي در موردهاي ي هالبتّه، نه همه چنين قيدها پاي
»  تفسير طبريي ترجمه«شناسي كه در  هاي ريشه حده بعضي شرح علي
 ي  واژهي  چنانچه، در اثر اصل ريشه. اند، به حقيقت علمي موافقت دارند آمده

زبان پهلوي » آفتاب« و شيد» روشنايي«ز جزءهاي جم به معناي جمشيد ا
رسد، زيرا در  كه صحيح به نظر مي) 354. ، ص1.ج. نك(دانسته شده است 

) شيد( xšaēta )جم (yima ي زبان فارسي باستان اين عنصر لغوي به گونه
  .مورد استفاده قرار داشت

عناصر ] معني نمودن [داد نوع ديگر قيدهاي در اثر آمده به شرح و معني
تواند در  حساب آماري نشان داد كه در اين اثر خواننده مي. لغوي تعلق دارند

، 183، 30، 4. ، ص1.ج (.]شود روبرو [  مورد با اين گونه قيدها دچار آيد65
، 2.؛ ج839، 785، 446، 445، 438، 421، 407، 322، 280، 279، 244، 213
، 184، 161، 124، 123، 121، 117، 113، 94، 87، 86، 85، 63، 38، 25. ص
203 ،207 ،266 ،307 ،382 ،383 ،399 ،438 ،449 ،451 ،471 ،541 ،545 ،
566 ،626 ،639 ،650 ،717 ،723 ،740 ،742 ،750.(  

بايد .  دخل دارديمعن هاي هم  تعداد كلمهي  ديگر به استفادهي مسئله. 5
ها معين   و افادهها ن گونه واژههر زبان را از مقدار اي] ي غنا[گفت كه بايگري 

رسد كه  چنين به نظر مي] پيشين[هاي پيشكي  از روي مشاهده. نمايند مي
بهاي چنين عناصر لغوي محسوب   بيي گنجينه»  تفسير طبريي ترجمه«

توان يك  ها مي  اين گونه واژهي توان حدس زد كه در زمينه مي. شود مي
مثلاً، در .  را مرتّب ساختيمعن مهاي ه  واژهي حده  عليي نامه  فرهنگ

سرتاسر اثر صفات خداي عزّ و جلّ با استفاده از واژه و عباراتي مثل احد، 
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همتا، نيرومند،  چگونه، بي چون، بي مثل، بي ز، بياني د، بيض يكتا، فرد، واحد، بي
، 1.ج. نك(مانند، قادر پادشاه  ور، بيا د كار، راست كُش، درست هارجمند، كين

مر ... «شود كه   مي ذكر گرديده، در موردي اشاره) 758، 2.؛ ج499، 282. ص
 ي ترجمه«در خود ). 123، 2.ج(» خداوند را جلّ جلاله نود و نه نام است

، 51، 6.، ص1.ج(نزديك به بيست نام خدا، مثل ايزد تعالي » تفسير طبري
 ،13. ، ص1.ج (، رب)851، 793. ، ص1.ج(، االله )8.، ص2.؛ ج718، 143
، )16. ، ص1.ج(، رحمن، رحيم )30، 13. ، ص1.ج(، پروردگار )280، 65

، 1.ج(، آفريدگار )65، 32. ، ص1.ج(، حق تعالي )718، 30.، ص1.ج(خداي 
، 2. ؛ ج332. ، ص1.ج(، حضرت عزتّ )64. ، ص1.ج(، خداوند )58. ص
، خالق )372. ، ص2.؛ ج317، 100. ، ص1.ج(عزتّ ال، رب )47، 9. ص

  .اند ذكر شده) 646. ، ص1.ج(عرش ال
هفت، براي - مفهوم تولد شدني ، در اثر براي افادهر اين اساس ب
چهارده، براي هلاك گردانيدن هشت عناصر لغوي مورد استفاده قرار  فوتيدن
  .اند گرفته

ي  هاي حاضره با گويش» تفسير طبري «ي ترجمه« زبان ي رابطه. 6
پروفسور . در اثر مورد تحليل زيادندها نيز  اين گونه واژه.  تاجيكي]كنوني[
  :  خويش نوشته استي لمنّان نصرالدين در يك مقاله ابدع

شناسي  ها در مورد گويش هاي فارسي قرآن از بين سرچشمه ترجمه«
هاي  هاي قرآن و شرح در ترجمه. شوند تاريخي بهترين مأخذ محسوب مي

ال ماوراءالنهري، هاي مختلفي امث  لهجه،هاي گوناگون لغوي  موازي،فارسي
-33. ، ص12(» اند  زبان فارسي محفوظ مانده،سيستاني، ايران مركزي، هروي

34 .(  
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 مورد تحليل را از اين نكته نيز ي  رسالهي مهجساده و فهما بودن زبان تر

 تا حال ،ه در آن شد خوب پي بردن ممكن است كه اكثر عناصر لغوي استفاده
ها امروز   چنين واژهي البتّه، همه. ر دارندك در گردش قراجيدر زبان مردم تا
ها  ها در همه شيوه  آني يك دسته:  كاربردشان يگانه نيستندي از لحاظ قلمرو

 سوم در ي ها و سلسله  گويشنيكي، بخش ديگر در چنديجهاي تا ههجو ل
  .  معين مستعمل هستندي هجيك يا دو له

  زهره،)"الحدر"عناي در اثر به م(چنانچه، اگر واحدهاي لغوي حالي 
، پس ]كاربرد دارند[شده باشند امروز بيشتر در گويش شمالي كاربست مي

نوبي زبان ج، يك نيمه تنها خاص گويش خنبيدنهاي نوع  كلمه و افاده
  :شوند يكي محسوب ميجتا

ا دست ج نام كرد كه هر ك"حمسي"لّ او را ج و از بهر آن خداي، عزّ و 
بلا كه بودي، حالي شفا يافتندي و درست گشتندي  و جبرنهادي، هر درد و رن

  ). 211. ، ص1.ج( تعالي حقبه قدرت 
 حرمت او را از حاليلب افتاد، طلمابدعچشم بر ) را(هو چون ابره

  ). 308. ص. 1.ج... (امه بنشستجتخت فرو آمد و بر 
 تعالي اندرخواست و خداي حقپس، الياس عليه السلام، دعا كرد و از 

 ابر را فرمان داد و ابري برآمد و باران حاليابت كرد و جعاي او الّ دجعزّ و 
  ). 372. ص. 1.ج(از آن دريستاد 

 نداشتي كه بيرون آمدي از بيم آدم زهره هيچبود و  و با آن زن همي
  ).350. ص. 1.ج(
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 ي ه را زن كرده بود و از آن مال و خواستهج و پيغامبر، عليه السلام خدي
 كس زهره نداشت كه هيچدمان مكّه از بيم ابوطالب كرد و مر  هميجاو خر

  ). 13. ، ص2.ج(با او مخاصمت كردي 
ت عابتها كه م و خداي خواهد كه توبه دهد بر شما و خواهد آن كس

  ). 253. ص. 1.ج(خنبيدن بزرگ -بخنبيدها كه  كنند شهوت
اگر اين كار به دست تو برايد، من «: الوت مر داود را گفت كهطپس، 

. 1.ج (» ترا دهم و دختر خويش به زني به تو دهميك نيمه خويش ملكت
  ).137. ص

 ي ا، يك نيمهج م رسيدم، فرشتگان را ديدم در آنج و چون به آسمان پن
  ).162. ص. 1.ج( از آتش ي ايشان از برف و يك نيمه

دهد كه برخي از اين گونه واحدهاي لغوي در  تحليل و مقايسه نشان مي
استفاده گرديده، يكي از ]مترادف[موازي شكل در دو » طبري تفسير ي ترجمه«

كند، ولي   گردش مي،نوبي بدون تغيير شكلجها حالا در گويش  هنوچنين گ
ي شكلي به طور فعال مورد ئزجموازي ديگر در گويش شمالي با تحول 

نشين  اج ي راي وظيفهج در ا،چنانچه، در اثر مورد تحليل. استفاده قرار دارد
هاي  نمايد، موازي  كه با اضافت آمده ، منسوبيت را افاده مي]ملكيت[صاحبي

لّ آدم را بيافريده بود جآنگه چون خداي، عزّ و : اند  به كار رفتهنِي و اآنِ
يا آدم، بدان كه من ابليس را از بهر تو براندم و به لعنت كردم و ابليس «: گفت

  ). 46. ص. 1.ج (» حوافت توجدشمن تو است و آن 
، 2.ج(سلام، است و آن فرعون  الهمايلعارون، ه موسي و ي هص اين قو

  ). 57. ص
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ي شكين برادر من است و وي را نود و نه ميش هست و مرا ميا«: گفت
، 2.ج(» ين نيز مرا دها: گويد كه   من نيز كرده است و مينيااست و طمع در 

  ). 111. ص
ل حسد برد يفت و قابل نپذيريقاب نيابپذيرفت و هابيل ق تعالي قربان ح

  ).183. ص. 1.ج(ل را بكُشت يبهال از بهر قربان و يبهابر 
. نك (آندهد كه شكل   كاربرد هر دو موازي نشان ميي قياس و مقابله

 امتياز نيا ي نسبت به گونه) 57. ، ص2.ج؛ 620، 217، 99، 96، 46. ص. 1.ج
  .داشته است

 مستعمل حالا در » تفسير طبريي ترجمه«چندي از عناصر لغوي در 
  با همان گونه و سمانتيكييكي بدون تحولات شكل و معنجهاي تا ههجل
ها  راني هانديش شاهد چنين . اند ا ماندهجشان پابر ه كهن]شناسي علم زبان[

آزاد (، خالي بودن )باغ اطرافش ديوار كرده شده(ت حائهاي  تواند واژه مي
  : باشند) محكم نمودن(، سخت كردن )بودن

ت گورستان ئاح بقيع و اندر آن ي تي بود در پهلوئاحا ج س، آنپ
ت و ميان ئاحشر كوكب بود و ميان آن حت ئاحو نام آن . هودان بودج

ت اندر دفن ئاحن ا عنه، بدرضي االلهو عثمان، . گورستان مسلمانان ديواري بود
  ).228. ، ص2.ج( ديوار ي كردند، به پهلو

: گفتند كه  ايشان از پيغامبر هميخواستند گروهي از  و دستوري مي
» خواستند، مگر گريختن نه همي خالي است و نيست آن خاليهاي ما  خانه«
  ).257.  ص.2.ج(

صلي  پس به حصار اندرشدند و به در حصار سخت كردند و پيغامبر، 
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  ).551. ، ص1.ج... (عليه، بيست روز بر در آن حصار بنشست االله 
 ي يد، چنين عناصر لغوي از لحاظ دايره تأكيد گرد كه قبلاهمچنانكه

مثلاً از بين سه . يكي همسان نيستندج تاكنونيهاي  گسترششان در گويش
.  اسفره معمول استي هجت بيشتر در لهئاح ي ه امروز كلمه شد ذكري واژه

تچه ئاحت، ئاحهاي   مستعمل بودن واژه»هميدان؛ ميدانچ«وداف به معناي صمق
، 21.  نكو؛ 122، 22. ، ص8. نك(ه قيد آورده است  يادشده بي هجرا در له

  ).54. ص
هايي  را آن»  تفسير طبريي ترجمه «]واژگان [بخش ديگر لكسيكه

هاي مختلف تاجيكي با تحولات معين  دهند كه امروز در گويش تشكيل مي
به شكل  (سندوس چنين عنصرهاي لغوي ي به سلسله.  گردش دارند،شكلي

در اكثر  آستانه (راستان، )ها در اكثر لهجه ولوله (لهبلب، )در خجند سندوف
 نماز شام، )ها در بعضي لهجه نوادا (نبادا) در اسفره برفتن (فتنررب، )ها لهجه

و ) ها در اكثر لهجه نمازگر يا نمازيگر (نماز ديگر، )ها در اكثر لهجه نماشام(
  : توان منسوب دانست ها را مي مانند اين

،  2.ج... (هاي سندوس سبز و ديباهاي تنُكُ  مهو باشد زبر ايشان جا
 درافتاد، چنانكه هيج كس زبان خويش بلبلههاي خلق  و در زبان). 695. ص

  ).421. ص. 1.ج(دانست  بازنمي
 بازخابانيدي و چهارميخ به راستان و عذاب فرعون آن بودي كه مردم 

 عذاب اندر ناها فرو بردي و او را به زمين بدوختي، تا بد ها و پاي دست
  ).629. ص. 1.ج(بمردي 

، كوه بلرزيد و اسماعيل بترسيد و فتربر و چون اسماعيل به كوه 



 
 
 
 
 
 
 

31

�� ��  
ن

ستا
زم

 
13

89
   

�� ��  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 
29 

  ). 359. ، ص1.ج (»لرزد؟ يا پدر، اين كوه چرا همي«: گفت
 كه كسي را خبر بباشد و ايشان را نباداترسيد كه  و ابوبكر سخت مي

  ). 320. ص. 1.ج(دريابد 
ارون  هه رسيده بود و مادرش به برادرش بود كه به در خاننماز شامو 

خوردند  هر سه مانده بودند و به خانه بودند و طعامي همي مريم و خواهرش
  ). 165. ، ص .2 ج(

نماز و آن روز آن بني اسرائيل هيج خلق طعام نخورده بودند و وقت 
  ).449. ص. 1.ج... ( نزديك آمده بود ديگر

واژه . اند تركي به بر كرده "لباس"بعضي چنين واحدهاي لغوي امروز 
 تفسير ي ترجمه«در . ست ا همين گونه واحدهاي لغويي سونيش از جمله

 مورد استفاده قرار »ات، زر، آهنزهاي فل ريزه« مذكور به معناي ي كلمه» طبري
  : گرفته است

ن اسن داد، تا جگرش بدحو نيز گويند كه آن زن سونيش زر به خورد 
  ).237. ، ص.2ج(ر از دنيا برفت ن اندااندر تباه شد و بد

الا در زبان يك قسم مردم تاجيك عنصر لغوي سويميش، سويميش ح
كمي زخمي شدن جسم «، »به هم اندكي رسيدن دو چيز«كردن در بيان معناي 

كارد : رود ها به كار مي  و مانند اين» رسيدن آلات يا اسباب روزگاري در نتيجه
  .ك دستش سويميش كرسككم

حده، بلكه باز يك  هاي علي  تاجيكي نه تنها كلمهكنونياي ه در گويش
»  تفسير طبريي ترجمه« در ]عبارت شناسي [يوژدسته واحدهاي فرزيال

بو  ي هاي ريخته توان در مثال افاده اين را مي. اند مستعمل نيز محفوظ مانده
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، با خدا انداختن )س كردن با عضو شامه، درك كردن، پي بردنح (شنيدن
اجت كسي را ح، )شود هنگام غضب گفته مي» به خدا سپردن «حالا(

كسي را از وضع دشوار "به معناي » مهم كسي را برآوردن«حالا (برآوردن 
بحث «به معناي » گپ گردانيدن«حالا  (سخن گردانيدن، )"بيرون آوردن

به ، )گپ دروغ گفتن (دروغ بافتن، )موافق بودن (راست آمدن، )»كردن
) »خلافي نكردن وعده«به معناي » به گپ خود ايستادن«لا حا (سخن ايستادن

  :ها واحد ديگر استوار مشاهده نمود و ده
 نان شنيدندي، دانستندي كه الياس آن كجا بوي و پس ايشان هر 

جايگاه است كه هيج خلق ديگر را از غلّه و آرد هيج نمانده بود، مگر او را 
  ). 370. ، ص2 .ج(

، 2.ج.. (والت با او كردمح و اين انداختملي تعابا خداي من اين كار 
  ). 45. ص

ن نام بزرگ اپس سر بر سجود نهاد و دعا كرد و خداي عزّ و جلّ را بد
اجت وي حبخواند و آن تخت بلقيس را بخواست و خداي عزّ و جلّ 

 و همان ساعت آن عرش بلقيس آن جايگاه در پيش سليمان، برآورده گردانيد
  ). 138. ، ص2 .ج... (مدعليه السلام نهاده آ

موسي آن هفتاد مرد كه با وي به مناجات رفته بودند، بياورد و از ايشان 
 و گواهي راست بگردانيدند خداي تعالي سخنگواهي خواست و ايشان 

  ).70. ص. 1.ج(ندادند  بي
پوشيد و بر بالاي   سپاه خويش درميي الوت آن زره را بر جملهط پس، 

  ).136. ص. 1.ج (آمد راست نميهيج يكي 
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 راست آمد و آن زره بياوردند و اندر وي پوشانيدند و بر بالاي وي 
  ). 136. ص. 1.ج(

  ).389. ص. 1.ج( يا گفت دروغ بر خداي بافتكه  و كيست ستمكارتر از آن

  ).552.، ص2.ج (ستندا سخن بي و آن كافران مكّه ستمكارانند و بر آن 
 ي دهد كه همه زباني نشان مي كاربرد چنين واحدهاي ي تحليل درجه

هاي ريخته  از بين چنين افاده. اند ها به طور برابر مورد استفاده قرار نداشته آن
. ص. 1.ج. نك( كاربست گرديده است "بو شنيدن"  تاز همه بيشتر عبار

  ). 370. ، ص .2.؛ ج822، 615، 140، 12
. رسد نظر ميمهم به  يك نكته ذكر آخر ي  افادهي در ارتباط به استفاده

ققان را به ح بعضي م، زبان ادبي گردش نداشتن بو شنيدني الا در دايرهح
 و نويسندگان معاصر انها از جانب بعضي شاعر آن. انديشه وادار كرده است 

. ، ص6. نك(اند  ق بيان به شمار آوردهطاستفاده شدن اين افاده را خلاف من
  ).259. ، ص15؛ 39

گردد كه چنين   ميمعلوم»  تفسير طبريي هترجم«ي وژلوكتا از مورد ف
  . عمر بيش از هزارساله داشته است"ق بيانطف منلاخ"“ ي ا هافاد

يك ويژگي ديگر زبان اثر مورد تحليل همين است كه در آن يك دسته 
ها در زبان  ياند كه چنين معن ي مستعمل گرديدهيچند معنا ها به يك يا يك واژه

هاي  كي معمول نيستند، ولي در شيوه و لهجه تاجي]كنوني[ي  ادبي حاضره
توان فعل رفتن را  به حيث دليل مي. ]پر استعمالند [تاجيكي بسا سيراستعمالند

 ذيل استفاده  ينا  به مع» تفسير طبريي ترجمه« مذكور در ي واژه. ذكر نمود
  :گرديده است
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  :مانند بودن، شباهت داشتن)  ا

همه قوي بودند، و ليكن لختي به حبشه ياران پيغامبر، عليه السلام  ... 
  ). 270. ، ص1، 3. (رفته بودند

  :گذشتن، پس سر شدن) ب
سه روزي رفته بود، خلق انبوه بر عيسي گرد آمده بودند و   و چون دو

  ).377. ص. 1.ج(در ميان بيابان بود و هيج آباداني نبود كه طعامي يافتندي 
  :زدوده شدن، برهم خوردن) ج

هر دو از مغرب برآيند و روشنايي از ايشان  تاب و مهتاب پس، آنگه آف
  ).660. ، ص2 .ج(رفته باشد و در توبه بسته باشند 

ي را يها توان كلمه و افاده  اين گونه عناصر لغوي باز ميي به سلسله
، )گويند مي» شمال بالا«؛ حالا 334، 325. ص. 1.ج "كوه"به معناي  (بالاامثال 

، )اي دم من بيا: ؛ حالا در گويش جنوبي485. ، ص2 .ج (قبعپس،  (دم
به  (زدن، )531، 270. ، ص2 .؛ ج161. ص. 1.ج: "سمت"به معني  (دست

-"بنا كردن"به معني  (برآوردن) 217، 121س . 1. ج"غارت كردن"معناي 
بنياد شدن، "به معني  (برآمدن) 388، 301. ، ص2 .؛ ج681، 145س . 1.ج

  .امل ساختش) 680. ص. 1. ج"ساخته شدن
 و ها واژهاز  معين ي ا گردد كه دسته  فوق مسلمّ ميي از ذكر چند نكته

 راه يگانه و واحد ، بعدي زبان]رشد [ كهنه در جريان انكشافاتعبار
و هر كدامي تحت تأثير ]اند پشت سر نگذاشته[اند  تحولات را پس سر نكرده

غيرات را طي نموده، با گوناگون ت] هاي پله[هاي  هاي عيني و ذهني زينه عامل
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  .اند هاي تاجيكي محفوظ مانده همين ويژگي خود در گويش
ساز صرفي و نحوي به كار  صر شكلاعن»  تفسير طبريي ترجمه«در . 7

 باز بين ]كنوني [عموميت داشتن با زبان حاضره] در كنار[اند كه برابر  رفته
   .شوند هاي نظررسي نيز ديده مي ها تفاوت آن

  :بندي نمود توان چنين گروه ها را مي آن البه طور اجم
آ ]صدادار[ كه با صداناك اتيآن به كلم ضميمه گرديدن پسوند) لف ا

؛ 110. ، ص1.ج (نآترسا، )830، 176. ، ص1.ج (نآدانا: اند به آخر رسيده
، 2.؛ ج431. ، ص1.ج (نآنابينا، )76. ، ص2.ج (نآعلما، )211. ، ص2.ج

، 1.ج (نآپيشروا، )349. ، ص2.؛ ج500. ص. 1.ج (نآشكيبا، )245، 103
  ).424. ، ص2.ج (نآهمتا، )507. ، ص1.ج (نآسرهوا، )507. ص

. ، ص2.ج يعني نود و نه(نه و نود : ها  ذكر شمارهي  ويژهي گونه) ب
. ص. 1.ج 77701يعني (صد و يك  ، هفتاد هزار و هفت هزار و هفت)376

  ).82. ، ص1.ج  سال3300(صد سال  ، سه هزار سال و سي)8
 ي ار شمارهه چي  يكي براي افادهي كلمه»  تفسير طبريي ترجمه«در 

يكي : و بفرمود، تا پنج بت به صورت جمشيد بساختند: ترتيبي آمده است
از ) چهارم(از روي و يكي ) سوم(از آهن و يكي ) دوم(از زر و يكي ) يكم(

  ). 356. ، ص1.ج... (برنج
 مقداري به جاي ي  شمارهي هاي زياد استفاده حالت برده يا كه در اثر نام

يكي ) يعني چهارم(و هم به آسمان چهار : رسد  ترتيبي به نظر ميي شماره
  ).734. ، ص1.ج.. (فرشته ديدم باسهم

و :  چهارم به كار رفته استي تر در اين وظيفه خود واژه چند سطر پايان
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  ).734. ، ص1.ج(ديدم جا  هاي پيغامبران آن نيز به آسمان چهارم همه ارواح
اشان از آثار ديگر  ه هاي استفاد  نيز با بسيار ويژگي مذكوراثر هاي فعل  )ج

واسطه به اچنانچه به جاي فعل ب. كنند  دوران بعدي فرق ميبازمان سامانيان 
 كاربست شدن طرز فاعل به ،واسطه، بر عوض طرز مفعول كار رفتن فعل بي

 فعل، استفاده ي قرار گرفتن زمان گذشتهست مورد استفاده ا اريج طرزجاي 
 ي ساز فعل از واژه  معين آمدن عنصرهاي شكلي  دعا، در فاصلهي زياد صيغه

  .هايند  آن ها از جمله اساسي و غيره
 ي تعداد زياد»  تفسير طبريي ترجمه«در . هاي نادر سازي كلمه) د

كه در  ]رسند يبه چشم م[آيند   دچار مي هاي ساخته، مركبّ يا آميخته كلمه
 انكشاف ي  حاضرهي در دوره. رسند ها كم به نظر مي ادبيات كلاسيكي نظير آن

ها قريب كه استفاده  زبان تاجيكي باشد، اين گونه واژه] كنوني رشد و توسعه[
  :شوند نمي

، )328. ، ص1.ج(گاه  ، گرم)176، 118. ، ص1.ج(بسترگاه : گاه 
، 2.ج(گاه  ، بودن)85.، ص1.ج(اه گ ، درآوردن)491. ، ص1.ج(گاه  واشدن

   ؛)724.، ص2.ج(گاه  ، وادي)56.ص
، 1.ج(مند  ، آگاه)508.، ص1.ج(مند  ، حق)287.، ص1.ج(يارمند : مند

   ؛)508.ص
   ؛)485.، ص1.ج(پسرينه : نهيا

   ؛)139.، ص2.ج-كفش(زار هپايچ: زار
  ).720. ، ص2.ج چراگاه(ستان اچرا: ستانا
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. ، ص1.ج (گوسپندسراي و آميخته، مثل  عجيب مركبّاتدر اثر كلم
به نظر ) 719. ، ص1.ج .حالا فروتني هست، ولي برتني نيست (برتني، )678
  .رسند مي

. هاي عربي بندي عربي به زبان تاجيكي گذشتن واژه  جمعي با قاعده) و
 شكوري تأكيد كرده است كه به اين شكل عنصرهاي حمدجان مسينآكادمي

 درست نبوده، "ها" همراه نمودن پسوند) لاحوا، اطرافمثل (لغوي 
او در جاي ديگر تأكيد كرده ). 269. ، ص22. نك(خودداري از آن بهتر است 
) ها اخبارات(باره  ، سه)اخبارات(هاي عربي دوباره  است كه بعضي چنين جمع

دهند كه  ها نشان مي مشاهده). 270-269. ، ص22. نك(شوند  جمع بسته مي
اين گروه عناصر لغوي در تاريخ زبان تاجيكي عمر بيش از چنين طرز استفاده 

، عمالان )202. ، ص2.ج(ها  يح، نوا)301. ، ص2.ج(ها  كتب: هزارساله دارند
ها  واليح، )193، 63، 59، 57. ، ص2.ج(، ملوكان )218، 213. ، ص2.ج(
  ).638. ، ص1.ج(

ل در دو يا سه شك»  تفسير طبريي ترجمه«ها در  بعضي چنين كلمه
  :اند آمده

. ، ص1.ج(، احوال )340. ، ص1.ج(ها  اطراف) 553. ، ص2.ج( اطراف 
؛ 286، 1.ج(، خبرها )165. ، ص1.ج(ها  احوال)166. ، ص2.؛ ج401، 214

. 2. ؛ ج532. ، ص1.ج(اخبارها ) 381. ، ص2.ج(اخبار )355، 125.، ص2.ج
، 2.ج(ها  منازل)341. ، ص2.ج(منازل ) 341، 2.ج(ها  ، منزل)256، 190. ص
  ).341. ص

 و گاه ]مفرد[ها گاه به شكل تنها ها آمدنشان چنين كلمه هنگام با شماره
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بيست و  )341. ، ص2.ج(بيست و هشت منزل : اند  جمع آمدهي به گونه
  ).342. ، ص2.ج(هشت منازل 

هاي عربي در ادبيات كلاسيكي  شود كه اين گونه كاربرد واژه معلوم مي
  .معمول بوده است

هايي دخل دارد كه خود مفهوم مكان را افاده  ه ديگر به كلمي نكته
يكي از . گردند ساز همراه مي ها تكراراً پسوندهاي مكان كنند، ولي به آن مي

براي اداي مفهوم »  تفسير طبريي ترجمه«در .  است»گاه «چنين پسوندها
و مورد ) 543، 538. ، ص1.ج( منزل ي مكان، جاي، موضع زيست جاي واژه

كاربست گرديده ) 308، 2.؛ ج537، 536، 535. ، ص1.ج(گاه  يگر كلمه منزلد
 ي ها ضميمه كردن پسوندهاي سازنده از نگاه حسن سخن به چنين واژه. است

ها در ادبيات  آور است كه آن مفهوم مكان درست نيست، ولي حيرت
اد ها از خصوص برزي نامه  اند كه مؤلفان فرهنگ كلاسيكي گسترش پيدا نموده

چنين ). 22-21. ، ص17. نك(اي دارند  حده هاي علي ها قيد و اشاره بودن آن
 دانشمند. ها در آثار ديگر اين دوره نيز معمول بوده است  كلمهي طرز استفاده

هاي بارز  ها را يكي از ويژگي ايراني محمود شفيعي كاربرد چنين شكل كلمه
  ). 178.، ص8. كن( فردوسي به شمار آورده است ي »شاهنامه«زبان 

معلوم است كه . » تفسير طبريي ترجمه «ي هاي خاصه سازيت عبار) ز
 جمع آمدن ي  اضافي زبان تاجيكي عادتاً هنگام در شمارهاتدر تركيب عبار

گردد، ولي در اثر مورد   استفاده مي]مفرد[كننده در شكل تنها  معين،شونده معين
 جمع ي شونده به گونه د برابر معينا بيرون از اين قاعده در بسيار مور،تحليل

، )81. ، ص1.ج(بزرگان جباران : شود كننده نيز ديده مي استفاده گرديدن معين
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، )518. ، ص1.ج (مردان منافقان، )513. ، ص1.ج (ناداران ترسا صومعه
، )37. ، ص2.ج (دوستان راستگويان، )702. ، ص1.ج (فرشتگان نيكان

، )565. ، ص2.ج (چشمان سپيدان بزرگ، )377. ، ص2.ج (اسبان نيكان
، 2.ج (كافران تباهكاران، )565. ، ص2.ج (چشمان آراستگان وران سياهح

  ).707. ص
ل هها در اثر مورد تحليل در چ سازي ت ما، چنين عباري از روي مشاهده
، 186، 81، 5. ، ص1.ج. نك. (]رسد به چشم مي [آيد و دو مورد دچار مي

233 ،238 ،249 ،461 ،504 ،513 ،518 ،523 ،630 ،639 ،686 ،702 ،723 ،
، 496، 466، 377، 260، 147، 76، 50، 37، 32، 16. ، ص2.؛ ج824، 805
553 ،565 ،570 ،581 ،588 ،600 ،618 ،644 ،646 ،707 ،721 ،753 .(  

 تأثير زبان عربي حسابيدن درست ي ها را تنها نتيجه سازي تچنين عبار
  : ]رسد به چشم مي [آيد  نيز دچار مي هاي پارسي ميانه نها در مت نيست، زيرا آن

(senān anōšagān; avešān  mustomandān  

 brādarān…) : توان چنين خلاصه كرد هاي فوق را مي راني هديشان
مأخذ مهمي در شناخت قرآن و قواعد دين محسوب »  تفسير طبريي ترجمه«

عهد تا : امانيان با دو دوران ديگر زبان روزگار سي  رابطهي كننده يافته، انعكاس
تقسيم بندي اروپايي  [ از يك طرف، و قرون وسطي]پيش از اسلام [اسلامي

 از ] ميلادي روسيه است1917منظور انقلاب اكتبر  [ و زمان بعدانقلابي]تاريخ
.آيد جانب ديگر، به شمار مي  
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  :ي نوشتپ و منابع

ي منبع يا ماخذ مذكور در ذيل و رقم  ه اشاره به شمار،رقم راست در ارجاعات متن[
  ].ي كتاب است هي صفح ه شمار،چپ

و تأثير آن در حفظ و گسترش زبان » تفسير طبري «ي ترجمه. االله جويني عزيز  .1
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